بخش 48
22 دی  1393
میبدی : احساس شما چیست از کشتار در نشریه فرانسوی که سه کاریکاتوریست را کشتند ؟ 
نوری علا : نظر خاصی ندارم فاجعه ای است به مانند بمب ساعتی زیر اروپا گذاشته شده و از این مسائل اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود اما دیدم مجله لیبراسیون  یک کاریکاتوری را گذاشته که دو مداد است و هواپیما که  دارد می خورد به این مدادها ، به نظر من معنایش این است که حالا نوبت اروپاست که مزه قضیه را بچشد و اگر که واکنش امریکا راجع به آن منجر به وضعیت فعلی افغانستان و عراق شد باید دید که پس از این ماجرا اروپا می خواهد با اسلام سیاسی و بنیادگرایی مذهبی چه بکند من روزهای بسیار بدی را در پیش رو می بینم اما در عین حال این را هم می بینم شاید این واقعه شاید سران اروپایی سیاسی کشورهای اروپایی و  امریکایی را از خواب گران بیدار بکند و متوجه شوند با این امکانی که در طی این سه چهار دهه داده اند به رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه چگونه این ترکش بر می خورد و به خودشان می خورد و در نتیجه در سیاستهای خودشان تجدید نظر بکنند به هرحال ما فراموش نکنیم در واقع این داستان از کشور خودمان ایران آغاز شد و بخصوص با فتوای خمینی در مورد سلمان رشدی شکل واقعی و قاطع به خود گرفت یعنی اینکه مساله قراردادهای بین المللی و مرزهای بین المللی همه اینها کنار گذاشته می شود و چیزی به نام اسلام سیاسی است که نه مرز می شناسد و نه قانون می شناسد و آمادگی این را هم دارد با مخالفین خودش حال مخالفت در حد یک کاریکاتور باشدمی تواند در حد یک اقدام سیاسی و حزبی باشد می تواند دربیافتد همانگونه گه برج های دوگانه امریکا را ویران می سازد 12 نعش هم روی دست دولت فرانسه بگذارد من خاطرم است که چند سال پیش شاید چهار یا پنج سال پیش در یکی از برنامه های خودش شما که برنامه یاران را در تلویزیون AFM داشتید من راجع به این مساله خیلی صحبت کردم به لحاظ اینکه من 20 سال در اروپا زندگی کردم یک 5 سال قبل از انقلاب و بعدش هم بعد از انقلاب و در نتیجه از سیل مهاجرینی که از افریقا و آسیا به امریکا می آمدند را به رای العین می دیدم ببینید امریکا یک خاصیتی که دارد از روز اول گفتند این یک ملتیگ پاتی است یعنی اینکه دیگ در حال جوشی است بالاخره هرکسی می آید یک جوری هویت خودش را امریکایی می کند اما اروپا نه سابقه این کار را داشت و نه میل به اینکار را ، در نتیجه شما در خود شهر لندن که من زندگی می کردم و در پاریس گاهی می رفتم به آنجا و در شهرهای دیگر مثل منچستر و لیورپول و ... شما می دیدید کاملا یک هندوستان کوچک یک بنگلادش کوچک یک الجزایر دارد شکل می گیرد و اینها نه تنها هیچ نیروی وجود ندارد که بگوید شما آمدید به این سرزمین ها باید خودتان را با فرهنگ این سرزمین تطبیق بدهید اصلا کاری نداشتند واینها در همان غار اجتماعی که زندگی می کردند به کار خودشان ادامه می دادند و رفته رفته از یک طرف می توانستند ارزشهای را که با خود آورده بودند به آن جامعه به نسل بعدی خودشان انتقال بدهند و در عین حال آن نسل بعدی که در جامعه به هرحال توسط مدرسه و رادیو تلویزیون با فرهنگ محیط آشنا می شد و متوجه این دره عمیق فرهنگی و امکانات اقتصادی و مالی بین جامعه خودش و جامعه بزرگتر میزبان برقرار می شد کاملا شما می توانید ببینید نوعی افراط گرایی دارد رشد می کندو با گسترش وضعیت در خاورمیانه بخصوص از وقتی که آقای اوباما بنیاد کار را گذاشت در اینکه نهضتهای اسلامی را در خاورمیانه تقویت بکند انتظار این می رود و این همان چیزی که به زبان آقای هانگتینتون بگوییم  برخورد تمدنها است یا در تلقی من نتایج جهانی شدن است و بالاخره روندی در عصر انقلاب ارتباطات وجود دارد و خود ارتباطات Transportation  ترابری و اینترنت و مهاجرت های گروهی جمعیتها در سراسر دنیا مثل این می ماند که یک قاشق را شما بردارید و یک چایی که دو حبه قند هم دارد هم بزنید بالاخره این قند باید حل شود و شیرین بکند آن جریان را عین دو ظروف مرتبطه ای که وسطش یک دیوار گذاشته باشند و دیوار را بردارند این تلاطمی است که بنظر من ده ها طول خواهد کشید آیا به سود کدام خواهد بود این را نمی دانم  ولی امیدوارم که برخلاف گذشته های تاریخ که همیشه وحشیگری بر تمدن غلبه می کرد و همیشه این اقوام وحشی بودند به محض فطوری در سرزمین های متمدن از رخنه دیوار دخالت می کردند و وارد می شدند و تمدن را از بین 
می بردند اینبار بار تمدن روئین تر از آن شده باشد که با این مسائل بتواند شکست بیانجامد.
میبدی : چیزی که اسباب حیرت است بعد از این اتفاقات در پاریس خیلی از مقامات ابراز شگفتی کردند چطور گروههای در دنیا هستند که قتل عام می کنند مثل اینکه یادشان رفته که در همان روزی که انقلاب پیروز شد خود من شاهد بودم هر روز عده ای از روشنکفران ما از مملکت می گریختند تحت تعقیب بودند و هر روز به خانه آنها
 می ریختند و شمار زیادی از آنها را کشتند تعداد زیادی دربدر شدند هادی خرسندی می خواست برود فرودگاه
 نمی دانست این ممنوع خروجی به فرودگاه رسیده یا نه من تماس گرفتم از طریق یکی از دوستان و متوجه شدم هنوز حکم نرفته به فرودگاه و فردا صبح از ایران رفت دکتر نوری زاده و احسان طبری را گرفتند زندان کردند نویسنده برجسته بسیاری از شعرا دربدر شدند و در جریان قتل های زنجیره ای تعدادی کشته شدند یعنی زندگی هزاران روزنامه نگار براندازی شد و یک نسل از ایران رفتند عدهای خانه نشین شدند و عده ای جرات نکردند قلم به دست بگیرند یادشان رفته همه چیز از ایران شروع شده است .
 نوری علا : بله کاملا موافقم من فکر می کنم که دنیا از یک چیزی غافل بوده و آن این است که مطابق عادتی که کرده مسائلی که پیش می آید از دیدگاههای سیاسی و اقتصادی بررسی می کند حال آنکه انقلاب ایران پیش از آنکه انقلاب سیاسی اقتصادی باشد به نظر من یک انقلاب فرهنگی بود ، یعنی یک نیروی در شیشه حبس شده ای یکباره آزاد شد که اتفاقا از همین ایالات کلرادو ما هم آغاز شد با رهبران اخوان المسلمین که در اینجا تحصیل می کردند و ایدئولوژی اسلامی بعنوان بدیل ایدئولوژی تمدن غربی را شکل دادند و بعد منتشر کردند در عالم اسلام در ایران تحقق پیدا کرد تا پیش از انقلاب اسلامی ، آدم  فکر می کرد عده ای با عقایدی توطئه می کنند و اسلحه جمع می کنند مثلا در جاهای مخفی دارند کار می کنند من همیشه به این فکر هستم که شما وقتی فیلم های جیمز باند را می بینید یک دکتر نو  پیدا می شود و این می رود در یک جزیره ای در اقیانوس کبیر که مسکونی هم نیست آنجا را قرارگاه خودش می کند و می خواهد از آن طریق جهان را تصرف کند اما در انقلاب اسلامی ایران این دکتر نو آمد و کشور یک حکومت و یک دولت را تصرف کرد و یعنی هم پایگاه زمینی پیدا کرد و هم پایگاه مالی پیدا کرد و بر ثروت بیکران ملت ایران نشست و هم اینگه بخاطر وجود یک انقلاب مردمی و سراسری یک مشروعیت سیاسی هم پیدا کرد تا سالها طول می کشید تا که این مشروعیت یواش یواش سائیده شود و از بین برود تا حکومت به روز امروز خود دچار شود اما آنچه که مساله بود این بود که در دستور کار حکومت اسلامی تغییر فرهنگ دنیا مبارزه با  اعلامیه حقوق بشر مبارزه با تمدن غربی مبارزه با سکولاریسم آمده از درون قرون اخیر همه اینها در مد نظر بود و ما باهم چندین بار راجع غفلت روشنفکران خودمان از این مسائل صحبت کرده ایم ولی من فکر می کنم اگر اندکی نگاه خود را بازتر بکنیم روشنفکران تمام جهان غافل از این بوده اند که یک نیرویی مسنجم  قوی و  حالا صاحب نیروی نظامی و مالی ساخته شده که نیامده که کشوری را تصرف بکند ، بلکه آمده مغز آدمها را از بین ببرد و با تزریق ارحاب و ارعاب کاری بکند که اصلا پرونده روشنفکری سکولار و دموکرات بسته شود و کنار گذاشته شود این به نظر من نتیجه مهم انقلاب اسلامی برای دنیا بوده است و روز به روز هم اثرات خودش را نشان می دهد .
میبدی :  دکتر نوری علا نظر سنجی کرده بود گالوپ ، در ایالات متحده امریکا 43درصد مردم دیگر علاقه ای ندارند خودشان را منتصب به این حزب یا آن حزب بکنند یعنی دوحزب مقتدر و سرنوشت ساز خودشان را مستقل می خوانند  یعنی ما از نظر سیاسی مستقل و غیر وابسته هستیم تعداد 26 درصد گفتند ما جمهوری خواه هستیم و تعداد 30 درصد هم گفتند ما دموکرات هستیم این چه چیزی به شما القا می کند اعلام برات از احزاب به نظر شما پیشرفت است یا پسرفت برداشت شما چیست ؟
 نوری علا : من بعنوان کسی که پاسپورت امریکایی داشتم و حق دارم در انتخابات این کشور شرکت کنم و ناگزیر بودم روی این مساله دقت بیشتری داشته باشم من روزی که آمدم به اصطلاح شهروند امریکا شدم به طور طبیعی  فکر می کردم به عنوان آدمی که به دموکراسی سکولاریسم و سوسیالیسم متمدن اعتقاد دارد باید بروم در حزب دموکرات به همین دلیل هنگام گرفتن شهروندی خودم عضو حزب دموکرات شدم اما وقتی که واقعا در سطح محله خودم با دیگرانی که در  عضو حزب دموکرات بودند آشنایی پیدا کردم بعد در سطح شهر و استان خودمان من دیدم که احزاب اساسا نه برنامه بلند مدت برای کشور دارند و نه جز نوک دماغ خودشان را از لحاظ منافع ملت می بینند بلکه تمام تلاششان این است که قدرت را به دست بیاورند حداکثر تا 8 سال در قدرت بمانند و در این مدت هم قدرت و ثروت و امکانات را بین خودشان تقسیم بکنند یعنی به نظر من تجربه شخصی من این بود که من حالت تنفر پیدا  می کردم از آنچه که در حزب دموکرات می گذشت بعد می رفتم مطالعه می کردم حزب جمهوری را می دیدم که از یک لحاظی به افکار من نزدیکترند تا حزب دموکرات اما در عین حال همین ساخت و روابط درونی آنجا هم برقرار است وقتی که زمان تجدید پاسپورتم شد گفتم جلوی اسم من دموکرات را خط بزنید و بنویسید مستقل در این کاری که می کردم دو حالت احساس داشتم در مرحله اول اینکه من می خواستم اعتراض بکنم به وضعیتی که دراحزاب عمده این کشور وجود دارد اما در عین حال این را هم متوجه شدم از حد اعتراض بیشتر معلوم نیست که این مستقلین چه کار باید بکنند اگر حزب سومی وجود داشت با یک برنامه کار مستقلی به اصطلاح آدم می توانست بفهمد که این قضیه منجر به این خواهد شد که در عالم سیاست امریکا تغییراتی صورت بگیرد اما اگر که این انسجام تشکیلاتی در این مملکت بوجود نیاید مستقل شدن یعنی بی تفاوت شدن یعنی شرکت نکردن در زندگی اجتماعی و من فکر می کنم این برای آینده امریکا بسیار خطرناک است .
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احساس شما چ?ست از کشتار در نشر?ه فرانسو? که سه کار?کاتور?ست را کشتند ؟ 

: 

م?بد? 

 

نظر خاص? ندارم فاجعه ا? است به مانند بمب ساعت? ز?ر اروپا گذاشته شده و از ا?ن مسائل اول?ن ن?ست 

: 

نور? علا 

و آخر?ن هم نخواهد بود اما د?دم مجله ل?براس?ون  ?ک کار?کاتور? را گذاشته که دو مداد است و هواپ?ما که  دارد 

م? خورد به ا?ن مدادها ، به نظر من معنا?ش ا?ن است که حالا نوبت اروپاست که مزه قض?ه را بچشد و اگر که 

واکنش امر?کا راجع به آن منجر به وضع?ت فعل? افغانستان و عراق شد با?د د?د که پس از ا?ن ماجرا اروپا م? خواهد 

با اسلام س?اس? و بن?ادگرا?? مذهب? چه بکند من روزها? بس?ار بد? را در پ?ش رو م? ب?نم اما در ع?ن حال ا?ن را 

هم م? ب?نم شا?د ا?ن واقعه شا?د سران اروپا?? س?اس? کشورها? اروپا?? و  امر?کا?? را از خواب گران ب?دار بکند 

و متوجه شوند با ا?ن امکان? که در ط? ا?ن سه چهار دهه داده اند به رشد بن?ادگرا?? اسلام? در منطقه چگونه ا?ن 

ترکش بر م? خورد و به خودشان م? خورد و در نت?جه در س?استها? خودشان تجد?د نظر بکنند به هرحال ما 

فراموش نکن?م در واقع ا?ن داستان از کشور خودمان ا?ران آغاز شد و بخصوص با فتوا? خم?ن? در مورد سلمان 

رشد? شکل واقع? و قاطع به خود گرفت ?عن? ا?نکه مساله قراردادها? ب?ن الملل? و مرزها? ب?ن الملل? همه ا?نها کنار 

گذاشته م? شود و چ?ز? به نام اسلام س?اس? است که نه مرز م? شناسد و نه قانون م? شناسد و آمادگ? ا?ن را 

هم دارد با مخالف?ن خودش حال مخالفت در حد ?ک کار?کاتور باشدم? تواند در حد ?ک اقدام س?اس? و حزب? باشد 

م? تواند درب?افتد همانگونه گه برج ها? دوگانه امر?کا را و?ران م? سازد 

12

 نعش هم رو? دست دولت فرانسه 

بگذارد من خاطرم است که چند سال پ?ش شا?د چهار ?ا پنج سال پ?ش در ?ک? از برنامه ها? خودش شما که برنامه 

?اران را در تلو?ز?ون 

AFM

 داشت?د من راجع به ا?ن مساله خ?ل? صحبت کردم به لحاظ ا?نکه من 

20

 سال در اروپا 

زندگ? کردم ?ک 

5

 سال قبل از انقلاب و بعدش هم بعد از انقلاب و در نت?جه از س?ل مهاجر?ن? که از افر?قا و آس?ا به 

امر?کا م? آمدند را به را? الع?ن م? د?دم بب?ن?د امر?کا ?ک خاص?ت? که دارد از روز اول گفتند ا?ن ?ک ملت?گ پات? 

است ?عن? ا?نکه د?گ در حال جوش? است بالاخره هرکس? م? آ?د ?ک جور? هو?ت خودش را امر?کا?? م? کند اما 

اروپا نه سابقه ا?ن کار را داشت و نه م?ل به ا?نکار را ، در نت?جه شما در خود شهر لندن که من زندگ? م? کردم و در 

شما م? د?د?د کاملا ?ک هندوستان 

... 

پار?س گاه? م? رفتم به آنجا و در شهرها? د?گر مثل منچستر و ل?ورپول و 

کوچک ?ک بنگلادش کوچک ?ک الجزا?ر دارد شکل م? گ?رد و ا?نها نه تنها ه?چ ن?رو? وجود ندارد که بگو?د شما 

آمد?د به ا?ن سرزم?ن ها با?د خودتان را با فرهنگ ا?ن سرزم?ن تطب?ق بده?د اصلا کار? نداشتند وا?نها در همان غار 

اجتماع? که زندگ? م? کردند به کار خودشان ادامه م? دادند و رفته رفته از ?ک طرف م? توانستند ارزشها? را که 

با خود آورده بودند به آن جامعه به نسل بعد? خودشان انتقال بدهند و در ع?ن حال آن نسل بعد? که در جامعه به 

هرحال توسط مدرسه و راد?و تلو?ز?ون با فرهنگ مح?ط آشنا م? شد و متوجه ا?ن دره عم?ق فرهنگ? و امکانات 

اقتصاد? و مال? ب?ن جامعه خودش و جامعه بزرگتر م?زبان برقرار م? شد کاملا شما م? توان?د بب?ن?د نوع? افراط 

